
 

 

 هارفامبر اساس تئوری گروتسک  دستقوش به مرد   ینگارهحضوری در خوانش پدیده هم

 چکیده

قض، واقعیتی دگرگونه را فضایی متنا ایجادبا شود تا گروتسک خلق می یستی نداشته باشندزکه عناصر ناسازگار قابلیت همهنگامی

با  و آوردها فراهم میکند که گروتسک امکانی برای ترکیب ناهمگونتأکید می-پرداز گروتسکنظریه-هارفام گالتجفریدهد. بازتاب 

توأم عناصر نامتناجس  حضوریِکه با پدیده هم سازدممکن میرا گسست از ساختارهای پیشین، درک جدیدی از هویت و تحول 

بندی در مرکز ترکیب یک پیکره اصلی که در آن استدارای ساختاری  ،ی صفوی خلق شدهکه در دوره دستبه مردِ قوشی نگارهاست. 

این حضورند، پوشانیده شده است. هم یکدیگر نوعی باکه بهتری های فرعی و کوچکآن با پیکره درون قرار گرفته و تمام فضای

شیوه هرویکرد کیفی و ب با «هارفامبر اساس تئوری گروتسک  دستقوش به مردِ یحضوری در نگارهخوانش پدیده هم»هدف بهپژوهش 

چگونه با نظریه گروتسک  دستقوش به مردِ یحضوری در نگارهپدیده همسؤال است که: پی پاسخ به این در تحلیلی  -توصیفی

عاشقانه یا شاهدبازی، همراه با حیوانات و هایصحنه کنارِبریده درتصاویری از سرهای دهدمیها نشانیافته هارفام قابل تحلیل است؟

که در آن عناصر  کنندمیآشفته را خلقشوند، جهانی ظاهر می ماهیتخیلی مانند دیو یا گربهموجودات در کنارِپرندگان گوناگون که 

ی از تردرک عمیقرا به مخاطب بوده کهمملو از سرگردانی حاصل آن، فضایی  واند رار گرفتههم قرِناهمگون بدون هیچ پیوندی درکنا

 د. دههای هستی سوق میپیچیدگی

 حضوری.همدست، به مرد قوشجفری گالت هارفام، گروتسک، پیکره، درپیکره واژگان کلیدی:

 دمهقم

با کشیدن آنگاه جواری و ترکیب عناصر ناسازگار وجود نداشته باشد و در یک جهان امکان همیابد که در شرایطی ظهور می 1گروتسک

توان دو رویکرد که امتزاج عناصر متضاد ممکن گردد، میاما هنگامی ؛کندرا بازنمایی می متعارض یخود، واقعیت یمخاطب به قلمرو

در این فرایند،  .3بخش باختینو دیگری، بینش سرخوشانه و رهایی 2وار کایزر: یکی، نگرش تاریک و کابوسدر نظر گرفتمتقابل را 

های تحول آینده تری از هویت کنونی و امکاندرک عمیقگسست از ساختارهای پیشین و ظهور آزادی در پرتو این دیدگاه نوین، به

تفاسیر هارفام در ارتباط با گروتسک  -5و کوریلوک 4کایزر، باختین، هارفام–پردازان مطرح گروتسک از میان نظریه. شودمنجر می

گروتسک، نام در اثر خود به م(1946)متولد وجوه متفاوت گروتسک ارزشمند است. جفری گالت هارفام ی بوده و برای بررسیبسیار غن

آور گروتسک باختین ی گروتسک کایزر و وجوه خندههای ترسانندهتفصیل به بررسی جنبهبه های تضاد در هنر و ادبیاتاستراتژی

گیری آن، به نقش مذهب در های گروتسک و کاربرد اسطوره در شکلهای فرهنگی در تعریف ویژگیپردازد و با پرداختن به زمینهمی

چه را که به تواند آنکند که گروتسک میمی را تأییدکایزر  این نظر کی اشاره نموده است. هارفامساختار و مفهوم یک اثر گروتس

نوعی با او گیرد و بهکند. چیزی که در بطن چیز دیگر شکل می ی واردبندبه ترکیبگیرد، وجهِ دیگر در هیچ ترکیبی جای نمیهیچ

حضوری در هنرهای ی همکند. پدیدهاست؛ یا در برخی دیگر از موارد، عناصر متفاوت را در زمان یا اندازه متراکم میحضور هم

 در که شودمی مشاهده هایینقاشی صفوی، دوره هاینگاره درجو نمود. وجست 6توان در آثار آرچیمبولدوتجسمی را در هنر غرب می

 هایپیکره از بخشی یا تمام از هنرمندان» دیگر عبارتبه. اندگرفته جای تربزرگ و اصلی یپیکره یک درون ترکوچک هایپیکره هاآن

 مانند متنوعی موضوعات شامل فرعی هایپیکره این. اندکرده استفاده ثانویه هایپیکره ترسیم برای جدید ایزمینه عنوانبه اصلی

 گونه این خاستگاه شوند.می فرشته و دیو همچون خیالی موجودات و قلندران عشاق، ،(پیروجوان وسفید،سیاه) هاانسان حیوانات،

 تبریز اصفهان، قزوین، مشهد، جمله از صفوی، دوره نقاشی مختلف مکاتب به و گرددبازمی( م16) هجری دهم قرن به عموما   هانگاره



 

 

روح( در های ریزتر )موجوداتی ذیدلیل حضور پیکرهبه هابرای این نگاره پیکرهدرپیکرهعنوان  .(5، 1398)نائفی،  «تعلق دارند بخارا و

مفهوم  انتقال ؛ی دهخدا یکی از موارد ذیل معنی پیکره، زمینه استنامهدر لغت آنجا کهجامع بوده و از عبارتی تر بزرگ ییک پیکره

 هاییدوره آثار این صفویان، حکومت دوران در(. 6018، 1377دهخدا، ) است اتفاق افتادهخوبی ها بهدر این نگاره زمینه بودندرزمینه

 هانگاره این تعداد صفویان، سقوط با. نیست مشخص دقیق طوربه آن دلایل که نداهدیگذران سر از را مضامین در تحول و رکود رشد، از

 در ماندهباقی هاینمونه و نیست دسترس در آثار این تعداد از دقیقی آمار امروز. شد منسوخ کلبه حتی و یافت کاهش شدتبه

 معتبر دنیا نگهداری هایمجموعه در برگتک صورتبهعمدتا  هانگاره این .اندشده پراکنده جهان سراسر در متعددی هایموزه

های دهد که پیکرهی اسبی در مرکز صفحه نشان میرا سوار بر پیکره دستمردِ قوش بههای ذکر شده، یک یکی از نگاره. شوندمی

ی اصلی نوعی با یکدیگر و با پیکرهمتنوع بوده و بهبسیار در شکل و موضوع  های ثانویهاند. پیکرهکوچکتری سطح آن را پوشانیده

 مفاهیم با نسبتی چه دستقوش به مردِ ینگاره در حضوریهم است که: پدیده تحضورند. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالاهم

 کند؟ تحلیل را ن نگارهای در حضوریهم پدیده تواندمی چگونه هارفام گروتسک و نظریه دارد؟ گروتسک کلیدی

گرفتن قابلیت تئوری گروتسک هارفام در  پیکره کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده و همچنین با در نظردرهای پیکرهاز آنجا که نگاره

های دیگر، هم در راهگشای پژوهش ،ها منجر شودتر این نگارهدرک عمیقتواند ضمن آنکه بهها، این پژوهش میتحلیل این نگاره

 ی هارفام در تحلیل نقاشی ایرانی باشد.   کارگیری نظریهپیکره و هم در ارتباط با بهدرهای پیکرهارتباط با نگاره

 روش پژوهش

 پدیده بررسی و سپس دستقوش به مردِی ابتدا به کشف نمود گروتسک در نگاره تحلیلی-توصیفی این پژوهش با رویکردی

در ارتباط با مفهوم  ایمطالعات کتابخانه طریق از هاداده. پردازدمی هارفام گالت جفری نظریه اساس بر این نگاره در حضوریهم

 یبا تأکید بر یکی از نمونه و سپس با توجه به تئوری گروتسک هارفام و با رویکرد کیفی شده گردآوری ی هارفامگروتسک و نظریه

 هارفام آراء به استناد با ها،تحلیل این از آمدهدستبه اند. نتایجدست( تحلیل شده)نگاره مرد قوش به درپیکرهپیکره هایشاخصِ نگاره

 آن هاییافته و بوده بنیادی این تحقیق از نظر هدف .اندشده تفسیر یک ترکیب، حضوری عناصر متناقض و متضاد درهم باب در

در  هارفام تئوری هایجنبه تمامی بررسی عدم. کند کمک درپیکرهپیکره هنر در نمادین و روایی کارکردهای بهتر درکبه تواندمی

 1نمودار .استنمونه صورت گرفته  جهت تمرکز بر محورهای مورد استفاده در راستای تحلیلنظر هدفمند بوده و بهی مورد نمونه

         دهد. روش پژوهش را نشان می

 روش پژوهش ، 1نمودار 

                  

                                                       
 پیشینه پژوهش

های سایرین در این های گوناگون و بررسی نظریهمیان نظریات گوناگون در ارتباط با گروتسک، هارفام با پرداختن به جنبهگرچه در 

اند. تنها منبع دهد، اما پژوهشگران چندان به این نظریه توجه نداشتهرابطه، تئوری بسیار جامع و کاملی در این خصوص ارائه می

مطالعات کتابخانه 
ای

گروتسک•

نظریه هارفام•

کشف

نمود گروتسک در نگاره•

شناخت

نمود گروتسک هارفام در •
نگاره

تحلیل

پدیده هم حضوری در •
نگاره



 

 

است؛  بوده گروتسک در هنر و ادبیات( با عنوان 1395/1997ویلسون )یتس آدامز و جیمزلوتر اب معتبر موجود در این رابطه کت

های پیکره در پیکره نپرداخته است؛ اما های آن در تحلیل نگارهکارگیری قابلیتبنابراین هیچ پژوهشی به واکاوی تئوری هارفام و به

 اند.پیکره و ب: تئوری گروتسک هارفام در نظر گرفته شدهدرهای پیکرهحاضر در دو بخش الف: نگاره یهای مرتبط با مقالهپژوهش

های ترکیبی صفوی بر اساس نظریه های اجتماعی نقاشیتبیین زمینه( در رساله دکتری خود تحت عنوان 1398نائفی )صدیقه الف: 

ها های اجتماعی ترسیم این نگارهبررسی زمینهها، بهی نمادشناسانه آنمطالعهو  پیکرهدرهای پیکرهضمن معرفی نقاشیبازتاب، 

هایی شناختی و نگاه انتقادی را از دلایل خلق چنین نگارههایی چون طبقات اجتماعی، قراردادهای زیباییپرداخته و نقش واسطه

ی شتر ترکیبی همراه با بازتاب قلندران در نگارهعنوان ای با ( در مقاله1397جوانی )اصغر نائفی و صدیقه دانسته است؛ همچنین 

پیکره پرداخته و درهای پیکرهشناسانه یکی از نگارهکه در مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات منتشر شده به تحلیل حامعه ساربان

 اند.ها را شناسایی و تحلیل نمودههای کوچکِ قلندران در این نگارههویت پیکره

تحلیل جهان دوگانه در ( با عنوان 1403واحددهکردی ) فرزانه ای است ازمقاله پژوهشی در ارتباط با تئوری هارفام مقالهتنها ب: 

است. نویسنده در این مقاله با  منتشر شدههارفام که در نشریه نگره ی دِرِسدن بر اساس تئوری گروتسک نگاره روز داوریِ فالنامه

رفام، عناصر دوگانه در نگاره روز داوری را بر اساس این نظریه تحلیل نموده و دوگانگی موجود در نگاره تأکید بر جامع بودن تئوری ها

تحلیل نامه دکتری با عنوان ( در پایان1401واحددهکردی )فرزانه  مورد نظر را از دلایل وجوه گروتسکی نگاره دانسته است؛ همچنین 

های موجودات شر را در فالنامههای مصور بر اساس آراء کایزر، باختین، هارفام و کوریلوک، نمود گروتسک در موجودات شر در فالنامه

های گروتسکی این موجودات را برشمرده و بر اساس تئوری ها ویژگیمصور شناسایی نموده و پس از شناسایی انواع شر مستتر در آن

توجه به تئوری هارفام در مقوله تحلیل نموده است. گرچه  -وککایزر، باختین، هارفام وکوریل–پردازهای مطرح گروتسک نظریه

های ویژه نگارههای نظریه او را در تحلیل آثار نقاشی بهتوان قدرت بنیاندلیل محدودیت منابع مغفول مانده است؛ اما نمیگروتسک به

 پیکره نادیده گرفت.درپیکره

 دستمرد  قوش بهی معرفی نگاره

صورت عمدتا به–نگاره  13اند، مجموعا طور پراکنده شناسایی شدههای مختلف جهان بهکه در موزه «پیکرهدرپیکره»های تعداد نگاره

شود. از نگهداری می رضا عباسی یموزهها است که در سوار بر اسب یکی از این نگاره دستقوش به مردِی است. نگاره -برگتک

ی این پژوهش انتخاب شده عنوان نمونهاثر، قابل توجه و با تئوری مورد نظر قابل تحلیل بودهٍ بههای ثانویه در این آنجاکه تنوع پیکره

 دهد.مشخصات این نگاره را نشان می 1است. جدول 

 دستقوش به مردِ یمشخصات نگاره، 1جدول 

 مشخصات نگاره

 موضوع دست سوار بر اسب ترکیبیمرد قوش به
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محل  موزه رضا عباسی

 نگهداری

 تاریخ م16ه. ق/ 10اواخر سده 

 دوره صفوی

 هنرمند نامعلوم

 تکنیک آبرنگ و گواش روی کاغذ



 

 

نگاره به سه بخش تقسیم شده است. آسمان با ابرهای سفید در 

مردی های متفاوت در بالای صفحه قرار دارد. در قسمت میانی، اندازه

شود سوار بر اسب ترسیم ای )قوش( دیده میکه در دستش پرنده

ی اسب در مرکز کادر قرار گرفته و سطح آن را شده است. پیکره

پیکره( پر کرده است. شخصی در  53های کوچکتر متنوع )پیکره

که افسار اسب را در دست گرفته و در سمت راست )قُرُقچی( در حالی

شود. در بخش پایین نگاره جوی آب و حال حرکت است، دیده می

سپس زمین با پوشش گیاهی )گل و سبزه( ترسیم شده است. به جز 

های فضای آسمان که آبی است، در بقیه فضای نگاره حاکمیت رنگ

 گرم به وضوح قابل مشاهده است.

 توصیف

 
های انسانی شامل عشاق، قلندران، بردگان، شاهدبازی؛ زن و مرد در حال گفتگو، های ثانویه که در پیکره اصلی )اسب( قرار دارند، عبارتند از: پیکرهپیکره

ی که تُنک همچنین پیکره دیوگرگ و پلنگ؛  انی شامل روباه، سمور، موش، آهو، عقاب،های حیوی دشمنان و شاه قلندر و پیکرهچُرده، سربریدهغلامان سیه

 شود.  دیده می ماهیسگ ماهی وگربه و موجودات ترکیبی ماننددست دارد به

 ی گروتسکدرباره

شده ریشه در هنر رومی باستان دارد )نقوش دیواریِ کشفشود، نگاری اطلاق میاصطلاح گروتسک که در زبان فارسی به آن عجایب

هنری و ادبی تبدیل  ساختاردر دوره رنسانس و پس از آن به یک  کهدادند( که موجوداتی هیولایی را نشان می« 7توگرو»در غارهای 

شود. تفاسیر این واژه در هنر معمولا مرتبط با ظاهری عجیب و غریب، غیرطبیعی، نامأنوس یا متناقض و  ناجور در نظر گرفته می. شد

همچنین ممکن است  ان هستند؛توأم یمفهومی گروتسک معمولا به این نکته اشاره دارند که چنین مواردی مرتبط با طنز و خنده

همه  11و والتر بجت 10، فردریش شلگل9، ویکتور هوگو8جان راسکین» هایی مانند فانتزی و یا غیرعادی نیز به آن مرتبط باشند.واژه

)تامسن، « اصطلاح روحوضی استک و بهدار یا کمدی سبُهای شاخاغراقاز  بیشتربودند که گروتسک چیزی  بر این عقیده

شیطانی  یکه در قلمرو بودهترسناک ازلی تصاویر ای از تأثیرات ویر دوگانهاتص ،گروتسک 12جنگینزاز نگاه (. 31، 1398/1972

توان گفت گروتسک اصیل که می»شان دیگر خطرناک نیستند. مضحک هایی جنبهواسطهشوند و بهمی ظاهرناخودآگاه هنرمند 

ی یک احساس جدید برای طبیعت و تمجیدی انندهدهد، اما این ترس برانگیزی یک بازی ذهنی است، ترسی را به ما ارائه مینتیجه

« کندوجه با رویکردی مثبت این ناهماهنگی را ایجاد نمیهیچبه در هر حال گروتسک پست و غیراصیل شود.دوباره از زیبایی آن می

اره در عنوان مفهومی ذاتا  دوپبهی گروتسک را عمدتا  امروزه، پژوهشگران تمایل دارند که پدیده»(. 28، 1394/1997)آدامز و یتس، 

کم در برخی از نمودهایش، تفسیری مناسب ی تقابل و رویارویی عناصر متضاد قلمداد کنند؛ همچنین، دستنظر بگیرند و آن را زاده

اری است. گشمار آورند. پایدارترین ویژگی گروتسک در طول تاریخ، عنصر بنیادین ناسازی حیات بشری بهاز سرشت چندلایه و دقیق

باشد، خواه به شکل ترکیب اجزای ناهمگون. محققانی که به بررسی آمیختگی تقابل یا درهمصورت تضاد و خواه این ناسازگاری به

(. 25-24، 1398/1972تامسن، ) «اندانگیز مرتبط دانستهی هراسمیک یا با مؤلفهاند، همواره آن را یا با عنصر کُگروتسک پرداخته

کننده برای درک ابعاد متنوع دهنده و هماهنگعنوان عاملی سازماننظرها میان کسانی که گروتسک را بهاختلاف با این حال،»

همواره بر سر این موضوع »(. 29 ،1394/1997)آدامز و یتس،  «ستایند، تا به امروز نیز تداوم یافته استتجربیات انسانی در هنر می



 

 

روی است. این اغراق هم در قالب و هم در و و زیادهلُی بارز آن، غُشده دارد و مؤلفهاغراقاجماع وجود داشته که گروتسک ماهیتی 

تامسن، ) «است آمیزاغراق ی آنی ارائهاست و هم شیوه آمیزصورت ذاتی مبالغهیابد؛ یعنی هم خود موضوع بهمحتوا نمود می

کم تا حدی پاسخی است به میلی، دستخنده و هراس، شادمانی و بیی توأمان سرگرمی و انزجار، تجربه»(. 27-52 ، 1398/1972

محض برانگیز باشد. بهشدت از هنجار فاصله دارد. اوج این ناهنجاری ممکن است جذاب، غریب، ترسناک یا نفرتای که بهپدیده

ها شود، به ترس از ناشناختهاشی میرسیدن ناهنجاری به سطحی مشخص، لذتی که از نوآوری و جذابیت انحراف از معیارهای متعارف ن

ای از عواطف همچون های مذکور، مجموعه(. گروتسک با توجه به ویژگی29، 1398/1972تامسن، ) «گرددو ناآشناها تبدیل می

د. نماینمی متناضظاهر ی خود، بهکند که با نیروهای یادآورندهحسرت، ترس، انزجار، شادکامی، تفریح و اضطراب را تداعی می

 .شودهای متعارض محسوب میی واکنشهمان چیزی است که برانگیزاننده و گروتسک هم متعلق به این جهان است و هم فراتر از آن

 نظریه جفری گالت هارفام

در بررسی هنرهای بصری غنی است و نکات مهمی در تئوری ادراکی او از گروتسک ارائه شده  «جفری گالت هارفام»های پژوهش

است. هارفام به تفسیر نهاد و ماهیت گروتسک علاقه دارد، هرچند کاملا واقف است که انجام این کار بدون اشکال نخواهد بود. در 

های کلی کند. مشکل تا حدی، فقدان توافق در جنبهرا عیان می نوعی خودهای کایزر و باختین، این مشکل بهای به پژوهشاشاره

را یک جزءِ عمومی تلقی کنند، بیشتر به تعصبی مدرن تبدیل باشد، حتی زشتی و بدنمایی که ممکن است بسیاری آنگروتسک می

اید گفت ابتدا به یک بازشناسی شده است و برخی عقیده دارند که در گروتسک رنسانس، هدف اولیه فقط زیبا بودن است. در نتیجه ب

نیاز بوده است. او بر این واقعیت تأکید دارد که برای ادراک گروتسک در یک فرهنگ خاص، ابتدا باید محتوای فرهنگی آن درک شود 

)2007Harpham, ( .کند که در آنها نگاه به گروتسک با تکیه بر انسجام ساختاری، کاربرد هایی را تشریح میشیوه( 2007) هارفام

های گروتسک از این جهت قابل فهم هستند که در حقیقت با معیارهای رایج سازد. به باور او، فرماین مفهوم را ممکن می

روند، وجودی، طبیعی و منطقی که برای درک اشیا به کار می شده در تعارض نیستند، بلکه نسبت به مقولاتهای شناختهبندیدسته

بندی ما از امور واقعی سازگاری ندارد های طبقهاین پدیده نوعی فقدان است که با چارچوب»تر، مانند. به بیان دقیقتوجه باقی میبی

کنیم، در حقیقت با تهدیدی آشکار جربه میو دارای ساختاری نامتعارف و ماهیتی دوپاره است. زمانی که این فقدان و نیستی را ت

کوشیم آن را انطباق دهیم و به گیرد و درست زمانی که میهای موجود جای نمییک از دستهشویم. این مفهوم در هیچمواجه می

از » (.54-56 ،1394/1997)آدامز و یتس،  «گیردهای آن شکل میبندی کنیم، نخستین تأثیرات و مواجههعنوان گروتسک طبقه

تواند وار و افراطی است. بدین شکل مینوعی دارای هویتی یورشی، دیوانهآنجا که گروتسک نوعی انرژی درهم و ناپیوسته دارد، به

کند که گروتسک تأکید میکند. هارفام القا میای را های احساسی دوگانهترسناک یا پر از تظاهر یا هر دوی آنها باشد و ناگزیر واکنش

گیرد، گیرد، وارد کمپوزیسیون کند. چیزی در بطن چیز دیگر شکل میجای نمی در هیچ ترکیب دیگریچه را که می تواند آنچگونه 

کند و ممکن است که نباید باشد یا در برخی دیگر از موارد، مسائل و اشیا را در زمان یا اندازه متراکم میحضور همنوعی با او و به

نوعی هم پیر و چروکیده باشد، هم جوان با پوستی صیقلی یا مانند گارگانتوا در دنیایی متداول و عادی، بهاست یک پیکر در آنِ واحد 

 (.28-30، 1401)واحددهکردی،  «ای بسیار بزرگ و غول مانند باشدتناسب و در اندازهبی

صورت یک یا به یچیده و تغییریافته در نظر گرفتیک هدف داده شده را، یا به نحوی، پ توانمی کند کهم به این نکته اشاره میهارفا

ال یا امکانی که به واقعیت پیوستنش در این جهان محتمل است. اگر درگیر فرض اول شویم، دچار یک حالت سردرگمی و ایده

ن شکل چیزهای پریشانی خواهیم شد. اگر نگرش دوم را در نظر بگیریم، از این سردرگمی قدم به جهان اکتشاف خواهیم گذاشت و بدی

 .) ,2007Harpham( شودشوند، و زشت، زیبا میصود میمزخرف و مضحک، تبدیل به مق



 

 

های متناقض یا همان گفته 13توان آن را با پارادوکسیکی از اصول بنیادین هارفام با تفسیر و دگرگونی گروتسک مرتبط است و می

کند. کند، زیرا در آنِ واحد عباراتی متضاد را اظهار میگیری میخود موضع زبان متناقض علیه»گوید: مقایسه کرد. وی در این باره می

)آدامز و یتس،  نظر برسدمعنا بهی هویت خودش مورد بررسی قرار دهیم، ممکن است مبتذل و بیچنانچه تناقض را به واسطه

ز هم بدرد و حتی مانند گروتسک نقاب واقعیت را اتواند . اما در رابطه با حقیقت غیر قابل بیان با لغات، می(58-54، 1394/1997

هایی جدید و غیرمنتظره از تجربیات نفوذ تواند به حوزهگیرد، میسوی مقدسات گام بردارد. از آنجاکه تناقض، قوانین را نادیده میبه

ین آشکارسازی با ظهور غنی و که اشوند. هنگامیو نوشتاری پنهان میی فن بیانی و نکاتی را آشکار کند که همیشه تحت سیطره

ی اما از آنجا که در تناقض هستیم، قبل از اینکه بتوانیم آن را به واسطه ؛کنیمشود، ژرفا را تجربه میناگهانی عناصر سمبلیک همراه می

 ) ,Harphamایمگرفته ، خودِ ما در حاشیه قراربل بیان با لغات اشراف یابیممفهوم رد کنیم یا از طریق آن به دانش غیرقایک عنصر بی

های فرمدر سازگاری به جز ناسازگاری  گونه ویژگیِهیچتوان در چند جمله خلاصه کرد: محورهای تئوری هارفام را می .2007(

کند شد. او به وجه اسطوره در گروتسک تأکید میای است بین آنچه بود و آنچه خواهدگروتسک شکاف یا وقفه .وجود نداردگروتسک 

ی کنند که معنای واحدی دارند. این ساختار دوگانه نوعی پدیدهمعتقد است تضاد و تناقض در گروتسک ساختاری دوگانه ایجاد میو 

ی واسطهنوعی مواجهه با نیروهای شر و درک حضور بیکند که هدف آن بهحضوری میان عناصر متناقض و ناهماهنگ ایجاد میهم

رود است؛ رسیدن به قالبی که دوگانگی در آن هنجار بشمار می ای یا مدرنمفهومی مدرن غیراسطورهای در اسطورهباستانی و عناصر 

 دهد.دست میو درکی واحد از عناصر متضاد به

 

های پنهان در گروتسک متمرکز است. کند که بر کشف واقعیتای برای بینشی نوین عمل میمبانی فکری هارفام به عنوان سرچشمه

ی گروتسک دهندهدارد و معتقد است نه تنها عناصر تشکیلای معطوف میبخش گروتسک توجه ویژههای شهودی و الهاماو به ویژگی

تواند به زندگی قال مفاهیم برخوردارند، بلکه یک اثر هنری به صورت بالقوه حامل بینشی است که میاز عمق و اهمیت یکسانی در انت

ی یک سردرگمی و پریشانی روی دهد یا واسطهاین کار ممکن است به .را از قیدوبندها رها سازد اوتجدید حیات بخشیده و  انسان

ی گروتسک، ها مسائلی هستند که باید در وقفهاین»... . آور به تعالی و کشتی گرفتن و کشمکش با دیوها و شیاطین یا ورودی نشاط

 (.31، 1401)واحددهکردی،  «ون شویمها را تحمل کنیم تا به راه اکتشاف و بصیرت بنیادینی جدید رهنمآن

دستخوش تحولی معنایی شده و در نهایت  تزئینی در وجه ظاهری است، فهومیکه حامل م «هگروتسک»های هارفام، مفهوم در تحلیل

ی مرکزی اثر شود؛ جایی که عناصر تزئینی در پیوند ارگانیک با هستهمی بوده تبدیل محتواتر در که مفهومی عمیق« گروتسک»به 

تسک در مسیر تکامل دهد. گروی بنیادین این مقوله را تشکیل میظاهر ناسازگار، شالودههای بهها با مؤلفهقرار گرفته و امتزاج آن

های دوسویه به وحدتی دیالکتیکی بدل گشته به متن کوچ کرده و در این گذار، تقابل حاشیهاست؛ از خود موقعیتی نوین احراز کرده

رسد، درحالی ی فرودستی که به اوج میگروتسک واژگانی است برای توصیف وضعیت شرورانهیابد. از منظر هارفام، و معنا ارتقاء می

سازند ای از هنجارها و قواعد میهای سیاسی، فرهنگی و روانی، شبکهها در عرصهگذارند. انسانهای متعالی رو به افول میکه جنبه

ها را در برابر شان را حفظ نمایند. اما همین فرآیند، آنجایگاه مرکزی ای و پست محافظت کنند وتا خود را در برابر تهدیدهای حاشیه

2007Harpham, ( .( سازدمیپذیر ها، تضادها و ابهامات زندگی آسیبشرارت، ناشناخته

 دستقوش به مرد   یگروتسک در نگاره

پذیر و نامکشوف شده و ناشناخته، میان ادراکها در مرز میان شناختهاین پدیده داردهای گروتسک اظهار میالبقضمن معرفی هارفام 

دهند. در این راستا، ایم، مورد تردید قرار میی آنها جهان را سازمان دادههایی را که به واسطهگیرند و اعتبار شیوهجای می

تی خود هستند. این مفهوم وضعیتی از وجود را عیان های گروتسک فاقد هرگونه ویژگی همخوانی به جز ناهمگونی ذابندیصورت

ی ادراک مستقیم ما قرار دارد و در حقیقت ورای ظرفیت توصیفی زبان است، همچنین نشانگر آن است سازد که فراسوی دامنهمی



 

 

قدرت آن برای بازنمایی . ) ,2007Harpham( گریزندهای زبانی میگریزانه از چارچوبی انسانی به شکلی نظامهای تجربهکه مؤلفه

اما اکنون معاصران گیرد قابل تأمل است. ی انسان قرار میی تجارب روزمرهتر و مرموز و مفاهیمی که در ماورای محدودهجهانی بزرگ

 را حاصل تقابل تضادها بدانند؛ همچنین حداقل در برخی از تمایل دارند که گروتسک را اساسا با ماهیتی دوگانه ببینند و آن

های گروتسک بیان حساب آورند. بر اساس آنجه در ارتباط با ویژگیی زندگی بهجا و درستی از ماهیت پیچیدههایش تعبیر بهشکل

دست را قوش به ی مردِنگاره عناصر گروتسکیِ 2نمودار  را شناسایی نمود. دستقوش به مردِی توان عناصر گروتسکی نگارهشد می

 دهد.نشان می

  دستی مردِ قوش بهعناصر گروتسکی موجود در نگاره، 2نمودار 

 

                   
شود. هرچه از ماده منبعث شود برای پشتیبانی موقتی از ذات ابدی است هرچند ی سنتی زمان و مرگ نزدیک میدیو به اسطورهدیو: 

عنوان عنصری حامل معنا است برای ادراک گروتسک به. هارفام معتقد (296، 1379/1969شد )شوالیه و گربران، خود نابود خواهد 

ی مهم در تئوری هارفام است. او ها یک حلقهای آن درک شود. فرهنگ آمیخته با اسطورهلازم است چگونگی اشارات و منابع اسطوره

سیعی برای گروتسک ی وداند و گسترهای و مدرن میای در مفهومی غیراسطورهی عناصر اسطورهواسطهگروتسک را شامل حضور بی

ها ی ترکیب سبکواسطهکنند، ساختار ترکیبی دیو بهبندی و استعاره عمل میی طبقهواسطهکه منطق و تناسب بهشناسد. جاییمی

ت دور از تناسبای حس ناهمانگی بهکنندهتواند خلقی گروتسک است. این ساختار ترکیبی میکنندهیا پایانی ناتمام یا مبهم منعکس

دنبال پیوند مجدد با ابعاد غیرعقلانی حیات است که خارج از قدرت عقل عمل معمول باشد. این فرآیند تنزلی و تأکید بر جسم به

ی این حقیقت درک کرد که واسطهتوان بههای گروتسک را میکند. هارفام در ارتباط با فرم گروتسک بر این عقیده است که قالبمی

انسان  شبیه یکباشند. دیو اعتنا میهای هستی طبیعی و منطقی که برای ایجاد ادراک از اشیاء کاربرد دارند بیبندیدر واقع به طبقه

ای شرور و بدذات است. دیو تصویری ای اسطورهگونهکه به موجودیاز  نکردنیپرست و بدطینت است. یک ترکیب باورهرزه و شهوت

جز هراس از شرارت آزارد. انسان در مواجهه با موجوداتی مانند دیوها بهکه بفریبد میجای آنمجسم از شیطان است؛ شیطانی که به

اندازه و گنجایشی غارتگر و نامتمایز خوارگی بیافتد. دیو نمایانگر حرصی پوچ، شکمخنده میشان بهها از حالت جسمانی و مادیآن

 است.

ای دهد که آن را به پدیدهست؛ بدین معنا که واقعیت آشنا را از منظری نمایش میا انهگگروتسک بازنمایی جهان آشفته و بی: بریده سرِ

یا حتی هر دو ویژگی  -انگیز آور تا هراساز خنده -های متناقضی شود تواند موجب بروز واکنشکند. این غرابت میغریب تبدیل می

گویند و هایی هستند که سخن از مرگ و فناپذیری میرحسرهای بریده در بُعد سمبلیک ط .زمان در خود جای دهدطور همرا به

عناصر 
گروتسکی

دیو

سر بریده

جانوران

گرفت و 
گیر

بردگان

شاهدبازی

معاشقه



 

 

ی کینه و انتقام است. این دهندهقتل و کشتار که نشان شوند و یادآور کابوسرحمانه هستی انسان میموجب مواجهه با واقعیت بی

طلبی افکار شرورانه، مبارزه ها مرتبط با احساساتی عمومی مانند ترس،حال مضمون آنتصویری از قربانی و ظالم است که در عین

آور است. ازهم گسستن سر و تن بریده نشانی از آن است، خود مهیب و وحشت جویی ستمکاری و قدرت است. مرگی که سرِانتقام

 ،دستقوش به مردِشود. در نگاره بار، تبدیل انسان به شیء را باعث میگویی جدایی بین بدن و روح است که در عدم تجانسی خشونت

که نشانی از تسخیر دششمنانی مانند ترکان عثمانی و مغضوب بودنشان ضمن این ،تن که بعضا به قلندران شباهت دارندسرهای بی

 (. 121، 1398)نائفی،  است "شاه قلندر"ی صفویه تصویر بریده با دو دندان جلو بر اساس اسناد تاریخی دوره نزد پادشاه دارند. سرِ

مانند موش، عقاب  یحیوانات کند؛ها را تأیید میآنرا شناسایی و هارفام  ز موضوعات گروتسکی مانند حیواناتابرخی کایزر : جانوران

ی ی خود به حیوانات متنوعی مانند خرس، آهو، خرگوش، عقاب، ماهی و مانند آن در ایران دورهدر سفرنامهشاردن و ببر هستند. 

(. 131-140، 4، 1335)شاردن، گربه ماهی یا سگ ماهی بوده است  ،ماهی اوان موجودِهای فرصفوی اشاره کرده است. یکی از نمونه

دست قابل مشاهده است. همچنین قوش به ی موردی جانورانی مانند گرگ، روباه، ببر، ماهی، خرگوش، موش و عقاب در نگارهپیکره

پرداخته یا گیری میآموز به معرکهداشتند و با میمون دستانی باشد که به لوطی شهرت دتواند اشاره به دوره گری میمون میپیکره

و تصویر ماهی یک ماهی در ترکیب با دُمِ گربه نمادی از گربه (. تصویر11، 1395شدند )فلور، میها ظاهر در نقش تلخکان شاهزاده

 است.ماهی ی سگترکیبی سرِ سگ و بدن ماهی نشانه

های تر ظهور ذات شرور طبیعت است که آخرین حربهی قوییابد. غلبهنمود می وگیرگرفتذات شرور طبیت در تصاویر : وگیرگرفت

گیرد تا در آخرین لحظات شاهد سقوط ضعیف باشد. سومین اصل بنیادین هارفام با دگرگونی گروتسک کار میاش را بهشیطانی

ار در طبیعت نمود یک دگرگونی است. گویی که یک توان آن را با پارادوکس یا همان تناقض مقایسه کرد. شکمرتبط است و می

جا که تناقض قوانین تر را بدرد، نابود کند و از بین ببرد. از آنتواند موجودات ضعیفبیان که همان قدرت است می حقیقت غیرقابل

اند. بوده ند که همیشه تحت سیطرههایی جدید و غیرمنتظره از تجربیات نفوذ و نکاتی را آشکار کتواند به حوزهگیرد میرا نادیده می

ای عنوان یک صحنه واقعی بلکه به صورت نمادین استعارهخورده یا سرهای جدا افتاده در این تصاویر گاه نه بههای پیچحیوانات با بدن

 از قدرت و ستمگری است.

توصیف بردگان، گاهی در خواجگان دربار باشد.  تواند نمادی از بردگان وهای کوچکتر انسانی با پوست تیره میحضور پیکره: گانبردِ

 درد، از معوج هایچهره شده،شکنجه هایبدن توصیف مثلا —های گروتسک استفاده میشود تا رنج و تحقیر آنها را نشان دهداز اغراق

گروتسک برای نشان دادن پوچی  گاهی طنز تلخِ .اندشده تبدیل جاننیمه موجوداتی به هاانسان آنها در که وحشتناکی هایصحنه یا

 . رودداری به کار میسیستم برده

چالش کشیده و رفتارها و رسوم اجتماعی ها و ساختارها را بههای رایج، ارزشآلسازد تا ایدهگروتسک هنرمند را قادر می: شاهدبازی

ی آن با که قسمت عمده غیرمتعارف از جهانی را ارائه دهدکند تا تصویری ار یا شرورانه را افشا کند. در نتیجه به او کمک میجناهن

ی ای برای وضعیت شرورانه است. وضعیت شرورانهگروتسک واژهاز جهان سازگار نیست. هارفام معتقد است  درک معنی معمول انسان

زدن نظام رایج و ایجاد ارتباط مبا برهی انجام اعمال نامتعارف و شکست هنجارهای موجود نمایانگر شر هستند و واسطهمردمی که به

ای ای حوزههای ناخودآگاه، غیرعقلانی، جسمانی یا اسطورههای قدرت با استفاده از حماقت جامعه و تجدید قوا در حوزهجدید با ریشه

ی ( در دورهشاهدبازیوجود این انحراف جنسی )شاردن سفرنامه بر اساس توان آن را با منطق و عقل کنترل کرد. از زندگی که نمی

 (.257-259، 1335است )شاردن، صفویه در بسیاری از متون تاریخی اشاره شده 

ها همراه با تضاد است. عشق هم زیباست و هم قدرتمند؛ هم در معنای راستین گروتسک وجود محبوب در تمام داستان: معاشقه

ها و عناصر آمیخته از زیبایی و وم عشق، با نمایشِ تضادها، اغراقگروتسک در مفهجاذبه دارد هم دافعه. هم وصال است و هم فراغ. 



 

 

مثابه نیرویی آل ناب، بلکه بهدهعنوان یک ایشود. این رویکرد، عشق را نه بهیتصویر کشیده مر و رنج، یا والایش و ابتذال، بهزشتی، شو

جذابیت و انزجار، زیبایی و زشتی،  در عشق، مرزهای میانگروتسک  .دهدوار، یا آمیخته با جنون و تناقض نشان میویرانگر، مسخره

دار و گاه یک آرمانِ رمانتیک، بلکه به عنوان نیرویی آشفته، گاه خنده عنوان به نه را عشق نگاه، این. بردمی بین از را عشق و جنون

تواند نشانی از زندگی روزمره همراه با خوشی یمعاشقه م .باشد برانگیزاندیشه هم و دهندهتکان تواند همکند که میترسناک تصویر می

 است. دستقوش به مردِی سک در نگارهتصویری گروتی عناصر دهندهنشان 2جدول  ی صفوی باشد.و آرامش در جامعه

  دستقوش به مردِی نمود تصویری عناصر گروتسکی نگاره ،2جدول 

 

 

 

 

 
  

 
   

 

 دستقوش به مرد ی حضوری در نگارههم

بندی های ابتدایی طنز طبقهی گونهشد یا در زمرهتجلی ناهماهنگی مهارنشده تلقی مینوعی گروتسک عمدتا   قبل از کایزر در دوران

داند و بر همین ای دووجهی یا برخورد شدید اضداد میحال، رویکردی جدید شکل گرفته که گروتسک را ذاتا  پدیدهگردید. با اینمی

توان گامی مهم شود. این تحول نظری را میکم در برخی از صور آن، بازتابی از پیچیدگی ذاتی وجود بشری محسوب میاساس، دست

های قابل توجه است که گروتسک در هنر و ادبیات عموما در جوامع و دورهاین نکته وم ارزیابی کرد. در پیشرفت شناخت این مفه

تامسن، ) تهای اساسی اسهای بنیادین یا سردرگمیی اصلی آنها منازعات اجتماعی، دگرگونییابد که مشخصهای رواج میتاریخی

ای از سردرگمی که شناخت ی یک عنصر در قالب ساکن گونهمثابهکه بهخواند ای میهارفام گروتسک را پدیده(. 14، 1398/1972

چه از نظر مادی،  عناصر ناهمگون حضور پذیرد.ای معین از تناقضات با تفکر سازمان یافته صورت میآن در کاربرد رایج مجموعه

شکند و امکان را می نگارگریزهای سنتی کند. این رویکرد مردر یک اثر واحد، نوعی دیالوگ چندلایه خلق می نمادینمفهومی یا 

 متضاد عناصر زمانِهم حضور مفهوم به حضوریهمدر واقع  .سازدرا فراهم می ی متفاوتهاو ایده هافضاها، جهانوگوی میان گفت

 دستقوش به مردِی در نگاره .روی دهد نمادین مفاهیم وفضایی، زمانی،  نظر از تواندمی که دارد اشاره اثر یک در چندگانه یا

در حضور است که دریافت. تصویری با تصویر دیگری هم ،هیچ سنخیتی باهم ندارندجواری عناصری که توان از هموری را میضحهم

 زمان دو یا چند فضای متفاوت )واقعی/تخیلی، مقدس/نامقدس، درون/بیرونحضور همد. نباشدر کنار هم در یک ترکیب نباید واقع 

نمایش چند زمان تاریخی یا اساطیری  و یا ( در یک اثرو... حضور نمادهای متضاد )مثل زندگی/مرگ، نور/تاریکی، قاب( در یک و...

  انجامند.حضوری میی همتصویر، به بروز پدیدهدر یک 

گیروگرفت جانوران سربریده دیو  معاشقه شاهدبازی بردگان 

قوش به دست عناصر گروتسکی نگاره مرد   



 

 

کلی ارائه دهد. در این های دوگانه پا را فراتر گذاشته و نمایی جامع و بندیگروتسک ابزار یاری رساندن به هنرمند است تا از طبقه

کند که مخاطب را برای درک با یکدیگر ندارند تصویر واحدی خلق می زمان عناصری که هیچ وجه مشترکیهم نمای جامع حضور

متنوعی از  هایو همچنین شکل شاهدبازیبریده در کنار تصاویری از معاشقه یا  کشد. حضور تصاویری مانند سرِچالش میآن به

کشد که عناصر موجود می تصویرتی گربه ماهی جهانی متفاوت را بهزمان با موجودات ترکیبی مانند دیو و یا ححیوانات و پرندگان هم

ند دار عقیدهنظران صاحب ی خلق این جهان جدید سرگردانی و سردرگمی است.نتیجه گونه سنخیتی ندارند.جز با خود هیچدر آن به

های فرهنگی که چارچوباست، یعنی زمانی بر عهده داشتههای تغییر و تحول نقش مهمی در هنر در زمان طور ویژهک بهکه گروتس

متمایل غالب شکسته شد تا راهی برای ایجاد چیزهای جدید شکل بگیرد یا هنگامی که چیزهایی که در حاشیه بودند به سمت مرکز 

 آگاهانهصورت آگاهانه یا ناهای متعدد بهدهد که چرا گروتسک در زمانوضیح میاند. این امر تشدهی اصلی تبدیل به سوژهحتی و  شده

گروتسک از  هارفامهای غالب شکسته شده و به زعم شده است. هنگامی که چارچوبهای مختلف استفاده میتوسط هنرمندان دوره

ها گیرد تا با کنار هم قرارگیری آنارتباط شکل میض، متفاوت و بیعناصر متناق یحضورشود همبه موضوع محوری تبدیل می حاشیه

 ستدقوش به مردِی فاوت است. در نگارهپر از تناقض و ت ،بودن که در عین واحد خلق شودری واحد تصوی ،و ارتباطشان با یکدیگر

شود که با م اسب دیده میبریده در سُگیر حیوانات و معنای ضمنی شکار و همچنین سرهای ومفهوم گرگ با تصاویری از گرفت

یا زن و مرد در حال گفتگو زمان دارند و شاهدبازی حضور همهای انسانی مانند عشاق و تجلی یافته در تصاویر پیکره مفهوم زندگیِ

 حضورند. نوعی جنگ است، همیر که نمودی از شکار و بهگوبا تصویر گرفت

خوانی ندارد و دارای بندی ما برای چیزهای واقعی همهوجود است که با الگوهای طبق عدمِ ای از هارفام معتقد است گروتسک گونه

ی درهم و ناپیوسته دارد. دارای هویتگنجد و نوعی انرژی فرمی غیر عادی و ظرفیتی دوگانه است. مفهومی که در هیچ قالبی نمی

حضوری دو دنیای واقعی با پرندگان و حیواناتی مانند دوگانه در هم وار و ظرفیتوار و افراطی است. این هویت دیوانهیورشی و دیوانه

قوش، عقاب، آهو، گرگ، میمون، خرگوش، موش و ببر و دنیای غیرواقعی با موجودات غیرواقعی مانند دیو و موجودات ترکیبی مانند 

گونه های گروتسک هیچزعم هارفام فرمبه ست.خلق جهانی جدید ا ،حضوریِ دو دنیای همافتد. نتیجهماهی اتفاق میماهی و سگگربه

چُرده بالاتر از کنند که خارج از وضوح تصویر بردگان سیاهسازگاری جز ناسازگاری خودشان ندارند و حالتی از هستی را آشکار می

درک  معمول و ورایِ دهد که متفاوت با بینشتصویر سرِ شاهِ قلندر و در فضای درون مرکب شاهزاده، تضاد و تناقضی را نشان می

فراتر از ظرفیت مخاطب بوده  کند کهی بردگان مفهومی را تداعی میی شاه و پیکرهحضوری سرِ بریدهانسان از این جهان است. هم

ها آور و یا هر دوی آنتواند ترسناک یا شگفتحضوری میی این همشود. نتیجهبندی میعنوان گروتسک طبقههمین دلیل بهو به

 شود.پذیر میها و ابهامات موجود آسیبها، مجهولات، دوگانگی. در این فرآیند انسان در مقابل شرارتباشد

های دوگانه پا را فراتر گذاشته و نمایی جامع و کلی از گروتسک ابزار یاری رساندن به هنرمند است تا از طبقهکند هارفام تأکید می

ی ی تجارب روزمرهتر و مرموز و مفاهیمی که در ماورای محدودهباززنمایی جهانی بزرگ دهد. قدرت آن برایوحدت جسم و روح ارائه 

آید و دست نمیسهولت بهاما این رستگاری به ؛سو شامل فرآیند رستگاری استگروتسک از یکقابل تأمل است. گیرد انسان قرار می

تقدس  گروتسک با نمایشِ تضادهای عمیق میاناز رمز و راز است.  حالتی از تکامل یا رسیدن یک پایان شفاف و آشکار نیست، بلکه پر

 تقلای . ایندهدتصویری آشفته، هجوآمیز یا حتی ترسناک از ارتباط انسان با امر مقدس ارائه می ،و اغراق، امید و پوچی و ابتذال، عجز

 مردِ ی وری را در نگارهضحی همپدیده 3جدول  .اندازدمیاندازد و گاه به وحشت ی و زیبایی، گاه ما را به خنده میزشت به آمیخته

 دهد.نشان می دستقوش به

  دستبه قوش ی مردِوری در نگارهضحنمود هم، 3جدول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 گیرینتیجه

یابند؛ مانند گروتو نمود می ،حیوانات و حتی جمادات در ترکیبی طبیعی و جهانی سمبلیکها، انسان دستقوش به مردِی نگارهدر 

در  دهد چراکهای جدید سوق میسوی تجربهشکند و بهدانست. گروتسک مرز عادی بودن را می ها را گروتسکتوان آنبنابراین می

تصویر تناسب بهای غریب و بیگونهدست جهان بهمرد قوش به یک کمپوزیسیون متشکل از اشکالی عجیب و غریب است. در نگاره

در این نگاره  ین بُعد گروتسک با فرآیند نوگرایی مرتبط است.کشیده شده است. بازنمایی دنیای مرموز یا ابعاد پنهان واقعیت. ا

 و زیبایی مانند کشد که در آن عناصر متضادعنوان یک مفهوم هنری و ادبی، جهانی آشفته و ناهمگون را به تصویر میگروتسک، به

سازند. این جهان، با ترکیب عناصر می متناقضرند و ساختاری گیمی قرار هم کنار در هنجار و ناهنجار مرگ، و زندگی زشتی،

های دهد. دیو، سرهای بریده، حیوانات ترکیبی، صحنهای و واقعیت مدرن، درکی متفاوت و اغلب آزاردهنده از هستی ارائه میاسطوره

و طبیعی، مرزهای اعتنایی به قوانین منطقی شکار، بردگان، معاشقه و شاهدبازی، همگی بخشی از این جهان گروتسک هستند که با بی

ی عناصر گروتسک، جهانی چندپاره و متناقض خلق کارگیری هوشمندانهبا به دستقوش به مردِی نگاره. کشندادراک را به چالش می

حضوری عناصر ناهمگون مانند سرهای بریده در کنار های فرهنگی و اجتماعی عصر خود است. همی بحراندهندهکند که بازتابمی

تنها مرزهای میان واقعیت و خیال را شاهان، نه بالاتر ازهای عاشقانه، حیوانات واقعی در کنار موجودات اساطیری، و بردگان صحنه

شناختی سنتی، با شکستن قواعد زیبایی ترکیب عناصر نگارهکشد. چالش میبندی متعارف را بههای طبقهنظامکند، بلکه مخدوش می

 .شوندنایی جدید تبدیل میاند، بلکه به عاملی برای خلق معنشدنیتنها حلکه در آن تضادها نه آفریدهفضایی آشفته و دیالکتیکی 

با استفاده  این اثر انگیز.جذاب است و هم نفرت حضوری، خلق جهانی است که هم ترسناک است و هم مسخره، همی این همنتیجه

انزجار های نامتعارف، بیننده را در وضعیتی از سردرگمی، شوک و حتی بندیآمیز و ترکیبهای اغراقشدگیهای ناپایدار، کشیدهاز فرم

شود. گروتسک، با آشکار کردن زاده می ترین آشفتگی و تناقض است که امکان ادراکی ژرفدهد. با این حال، دقیقا  از دل همقرار می

ظاهر منسجم عبور کرده و پیچیدگی انگاری و واقعیتِ بهکند تا از سطح سادهزشتی، پوچی و تضادهای هستی، مخاطب را وادار می

 .شودشناسانه تبدیل میرا ببیند. اینجاست که نگاره از یک شیء تزئینی صرف، به ابزاری برای تامل فلسفی و هستی های زیرینلایه

حضوری در نگاره مرد قوش به دستنمود تصویری هم  

 جهان واقعی

 جهان غیرواقعی

 مرگ

 زندگی

شاه سربریده  

 بردگان

 معاشقه

 شاهدبازی

دستحضوری در نگاره مرد قوش بههم  

 گفت و گو

گیروگرفت  



 

 

های ری و قطعیتانگاهنری، بلکه ابزاری برای مقاومت در برابر ساده قالب تنها یکنه دستقوش به مردِی نگارهدر نهایت، گروتسک در 

این اثر، با اصرار بر  .خواندهای جهان پیرامون، ما را به پذیرش ابهام و چندصدایی فرامیبا آشکار کردن تناقض ، چراکهکاذب است

سازد. گروتسک را ناممکن می عناصر و حذف دیگر سازیزمان تضادها و امتزاج عناصر ناهمگون، هرگونه تلاش برای یکساننمایش هم

.دهدوگویی ناتمام نشان میمثابه میدانی از نیروهای متعارض و گفتعنوان کلیتی هماهنگ، بلکه بهبه حاضر در این نگاره، جهان را نه
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Abstract   

The grotesque emerges when incompatible elements paradoxically coexist, generating a dissonant space that reflects 

a distorted reality. This fusion of incongruous elements reveals two contrasting perspectives: the terrifying view of 

Kaiser and the liberating interpretation of Bakhtin. Geoffrey Galt Harpham, by analyzing this dichotomy, explores the 

role of culture and myth in the formation of the grotesque while emphasizing its capacity to unite disparate 

components. This process, through its rupture of established structures, enables a new understanding of identity and 

transformation, marked by the phenomenon of co-presence—the simultaneous existence of contradictory elements. 
Harpham's foundations focus on the grotesque as a source of new insight and a revelation of hidden reality. He places 

great emphasis on the revelatory and inspirational nature of the grotesque, believing that not only do grotesque 

elements possess equal depth and significance in their expressed meanings, but that a work of art potentially contains 

insights that can revitalize and liberate us.   

Persian painting, particularly during the Safavid era, encompasses complex themes and concepts, many of which 

remain systematically unexamined. Among these are the mixed painting compositions, where a dominant central 

figure is surrounded or partially filled with subsidiary elements—ranging from animals and human’s lovers, 

wandering dervishes Galandars, and mythical beings such as demons and angels. The origins of such works generally 

trace back to the 16th century and belong to various schools of Safavid painting, including those of Mashhad, Qazvin, 

Isfahan, Tabriz, and Bukhara. One of the most renowned examples of this style is the miniature The Man with the 

Falcon. Employing a qualitative, descriptive-analytical approach and relying on library research, this study seeks to 

answer the following questions: How is the grotesque manifested in The Man with the Falcon? and How can 

Harpham’s theory of the grotesque explain the phenomenon of co-presence in this artwork?   

 

Findings indicate that depictions of severed heads alongside romantic or homoerotic scenes, combined with various 

animals and mythical creatures such as demons or catfish, construct a unique and chaotic world. Within this world, 

incongruous elements coexist without logical connection, producing a disorienting space filled with bewilderment that 

compels the viewer toward a deeper engagement with existential complexities. The artwork employs unstable and 

unconventional forms, placing the observer in a state of shock and confusion. Here, the grotesque—as both an artistic 

and literary concept—portrays a discordant reality where opposing forces such as beauty and ugliness, life and death, 

and norm and anomaly intermingle, forming a paradoxical structure. By merging mythological motifs with 

contemporary reality, this world presents a distinct and often unsettling perception of existence.   
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Demons, severed heads, hybrid creatures, hunting scenes, enslaved figures, amorous encounters, and pederast imagery 

all contribute to this grotesque universe, defying natural and logical laws while challenging perceptual boundaries. 

“The Man with the Falcon” masterfully employs grotesque elements to construct a fragmented, contradictory world, 

reflecting the cultural and social crises of its time. Ultimately, the grotesque in this miniature is not merely an artistic 

style but a means of resisting simplistic interpretations and false certainties. It exposes the contradictions of the 

surrounding world and invites viewers to embrace ambiguity and polyphony.   

 

Keywords: Co-presence, Geoffrey Galt Harpham, Grotesque, Man whit the Falcon, Mixed painting. 
 

 

 

 


